
 زنده یاد رفیق مینا
 

زن مبارزی بود که نخستین ( ۴۳۳۱دلو  ۴۱ -۴۳۳۱حوت  ۷شهید مینا )

 )راوا(« جمعیت انقلابی زنان افغانستان»سازمان سیاسی زنان افغان به نام 

را بنیان گذاشت و برای ده سال رهبری آن را به عهده داشت. مینا در 

مکاتب دختران کابل علیه دولت  ۴۳۱۹ثور  ۹سازماندهی تظاهرات وسیع 

زدور روس که طی آن ناهید و وجیهه به شهادت رسیدند نقش بارزی م

داشت. وی از نخستین سیاستمدارانی بود که در کنار مبارزه در برابر 

اش، خطر توحش بنیادگرایی را متجاوزان روسی و مزدوران خلقی و پرچمی

ورزید که باید جنبش را از لوث باندهای خونخوار نیز گوشزد نموده تاکید می

تری را تجربه خواهند کرد. مینا خوانی پاک نمود ورنه مردم ما روزهای تیرها

 ۴۳۳۱دلو  ۴۱به همدستی باند گلبدین به تاریخ « خاد»بالاخره در یک توطئه 

در شهر کویته پاکستان به شهادت رسید و زنده نماند ( ۴۹۹۷فبروری  ۱)

  .اش را ببیندبینی داهیانهکه صحت این پیش

 

های رویاروی با مریکایی، طی مصاحبه، نویسنده فیمنیست ا(Melody Ermachild Chavis) میلودی ایرماچایلد چاویس ۳۰۰۳در 

 انستانافغ زنان انقلابی جمعیت که شهیدی –مینا، زن قهرمان افغانستان »، در مورد زندگی این زن مبارز کتابی تحت عنوان «راوا»اعضای 

 است. در اهداییه کتاب نشده منتشر کنون تا آن فارسی متن متاسفانه اما شده ترجمه زبان پنج به که نوشت «گذاشت بنیان را( راوا)

 :خوانیممی

عدالتی و بنیادگرایی بزرگ شده و -این کتاب برای میناهای جوان این جهان است که در آینده برای پیکار علیه بی»

 «.مبارزه برای صلح، آزادی، دموکراسی و حقوق زنان را ادامه خواهند داد

فته و تفاوتی بدرود گست که چگونه مینا با زندگی شخصی و بیویژه برای جوانان ابه  این کتاب سرشار از نکات آموزنده

 .رزمدبرای تحقق یک دنیای عادلانه و برابر تا نثار خونش می

این کتاب را ترجمه و در دسترس خوانندگان سایت همبستگی ( ۹۹-۹۱)صفحات « زندگی مخفی»هایی از فصل قسمت

ی ارتجاع بنیادگرا و غیربنیادگرای شدهمین اشغالی و گزیدهدهم تا باشد جوانان بخصوص دختران این سرزقرار می

 .مینا جوانه زنندداخلی، با الهام از شهید 

 



زن مبارزی بود که نخستین ( ۴۳۳۱دلو  ۴۱ -۴۳۳۱حوت  ۷شهید مینا )

« فغانستانجمعیت انقلابی زنان ا»سازمان سیاسی زنان افغان به نام 

 .را بنیان گذاشت و برای ده سال رهبری آن را به عهده داشت )راوا(

شماری بازداشت و ناپدید شده ها، تعداد بیپس از راهپیمایی ۴۹۹۴در 

بودند که دیگر برگزاری بیشتر اعتراضات عامه ناممکن به نظر 

رسید. مردم ترسیده و دلسرد شده بودند. با سانسور مطبوعات، می

گذرد. مینا تصمیم هیچ راهی نداشتند تا بدانند که چه می مردم

را تشکیل داد تا روی « راوا»ای از زنان ای گرفت. وی کمیتهشجاعانه

ای کار کنند که زنان را تشویق به اشتراک در مبارزه علیه نشریه

 .ها کندشوروی

ای نام گذاشت. آنان به کدام چاپخانه« زنپیام »تصمیم گرفت تا مجله کوچکی را به چاپ برساند که آن را « راوا»

دسترسی نداشتند. چندین صفحه متن را تایپ کرده و تصاویر را با دست چسباندند. چندین مقاله را خود مینا نوشت. 

موفق به  ۴۹۹۴هایی از این مجله را ساخته و در اپریل طور پنهانی و با استفاده از یک ماشین میموگراف، نقلآنان به 

شده در سالگرد مرگ دخترانی )شهید ناهید و شهید وجیهه. م( که یک سال قریبا هزار نسخه شدند. مجله چاپچاپ ت

 .پیش در تظاهرات بزرگی به شهادت رسیده بودند، آماده پخش بود

کشور ای در یگانه نشریه« پیام زن»کرد. اما مهمتر از آن، ها و خشونت رژیم را مستند میبدرفتاری« پیام زن»مجله 

 .ساختدرمورد زنان بود که تهدیدها علیه آنان و مقاومت شان را منعکس می

ای از دختر مکتبی با چهره گرد موسوم به ناهید را بر روی جلد خود داشت که در شماره نخست این مجله، تصویر خیره

 مادر میهن، دخترانت»ه شده بود: به ضرب گلوله به قتل رسیده بود. و در متن همراه چنین نگاشت ۴۹۹۰قیام مردمی اپریل 

 «.های گلگون خون شان استرا عروس کردی و آنها را جاودانه در قلبت جا دادی. دخترانی که حنای دست شان، قطره

 :ی مینا را نیز در بر داشت که به زبان پراحساس و زیبای فارسی سروده شده استشماره نخست، شعر امضانشده

 

 شهیدی –مینا، زن قهرمان افغانستان »تحت عنوان  (Melody Ermachild Chavis) یسکتابی از ایرماچایلد چاو

 «گذاشت بنیان را( راوا) افغانستان زنان انقلابی جمعیت که

 



 گردمهرگز بر نمی

 

 امدیگر بیدار گشته که زنم من

 امهگشت و توفان برخاستم کودکانم یاز خاکستر اجساد سوخته

 امسر بلند کرده برادرانم ز جویبار خونا

 امنیرو گرفته ملتم خشم از توفان

 دشمن به نفرت کشورم سوخته هایاز دیوارها و دهکده

 امبرداشته

 مپندار هموطن، حالا دگر مرا زار و ناتوان

 امدیگر بیدار گشته که زنم من

 گردمو هرگز بر نمی امخود را یافته راه

 امزنجیرها را از پا گسسته دیگر آن من

 امها را گشودهخبریبی یبسته درهای من

 امکرده زر وداع هایچوری از همه من

 بودم که نیستم برادر، دیگر آن وای هموطن

 امدیگر بیدار گشته که زنم من

 گردمو هرگز بر نمی امخود را یافته راه من

 امدیده کشورم سیاه چیز را در شب همه ینمتیزب با نگاه

 اندغوغا کرده هایمفرزند در گوشبی مادران شبینیمه فریادهای

 امرا دیده لانهو بی ، آوارهپا برهنه کودکان من

 حنا بسته، با دستان که امرا دیده عروسانی من

 اندنموده تن بر گیبیوه سیاه لباس

 امها را دیدهزندان یقد کشیده وارهایدی من

 اندخود بلعیده یگرسنه هایرا در شکم آزادی که

 امشده زاده ها دوبارهها و حماسهها، دلیریمقاومت در میان من

 و پیروزی و در فتح خون امواج ها در میاننفس در آخرین من

 امرا آموخته سرود آزادی

 مپندار را زار و ناتوانحالا دیگر م

 برادر، وای هموطن

 امهمنوا و همصدا گشته وطنم نجات در کنار تو و با تو در راه من

 است پیوند خورده برپا گشته زن با فریاد هزاران صدایم

 است خورده گره هموطنم هزاران با مشت مشتم

 امگذاشته قدم ملتم در کنار تو و در راه من



 بند بندگی و همه زندگی رنج این همه تا یکجا بشکنیم

 بودم که نیستم آن من

 برادر، وای هموطن

 امدیگر بیدار گشته که زنم من

 گردمو هرگز بر نمی امخود را یافته راه من

ن مجله میان دوستان و رساندند. ایرا به اعضا و هواداران می« پیام زن»زنان با قبول خطر به زندگی شان، مجله 

 .شدترجیح داده می« پیام زن»مطالعه « راوا»های سوادآموزی شد. در صنفهای مورد اعتماد دست به دست میهمسایه

ها قیود شبگردی را در شهر کابل تحمیل نموده بودند که پس از تاریکی هوا و پیش از طلوع به مردم اجازه شوروی

 .ساختو این رفتن از یکجا به جای دیگر را مشکلتر می شدشدن از خانه داده نمیبیرون

 

 «جمعیت انقلابی زنان افغانستان»، نشریه «پیام زن» ۱۰شماره 

نیز موفق از آب بدر آمد. رویا،  «پیام زن»ها به داخل زندان بسیار مهارت داشت، در توزیع رویا، زنی که در قاچاق پیغام

فحات ارزشمند خبر و اشعار تا حد ممکن در دسترس بیشتر زنان قرار گیرد خواست این صخودش سواد نداشت ولی می

خواست که برایش این مجله را با صدای می« راوا»انداخت. او از عضو دیگر و برای انجام این کار جانش را به خطر می

 .بلند بخواند

گذشتند. خیلی کردند. باید از نقاط بازرسی پلیس در سراسر شهر میمینا و رویا همچو دو شریک با همدیگر کار می

 اند، نزدیک شده و از تلاشی اجتنابهای خودکار که در یک قطار ایستادهترسناک بود که به جمع عساکر مسلح با تفنگ

های ای پر از کالارا در پایین خریطه« پیام زن»ای از شند. او بستهها نزد وی باورزید که مجلهورزید. مینا تاکید می

لید، پاگذاشت. وقتی سربازی خریطه مینا را میشده و روی تارهای رنگارنگ و بالای آن یک بسته چاکلیت را میدوخته

دید به چاکلیت را می نگریست. وقتی سرباز قوطیسوی آنان میایستاد و بهرویا بدون این که نفس بکشد در کنارش می

 .دادداد. او چاکلیت را برای خود گرفته و به آنان اجازه رفتن میتلاشی پایان می

منطقه  ها را بهکردند تا مجلهدستگیر شوند. یکبار، آنان سعی میبرای چندین بار، چیزی نمانده بود که این دو قاچاقبر 

که قرار است به آن بروند توسط پلیس محاصره شده است. هرچند برای  ایافغانان شهر کابل ببرند ولی دیدند که خانهده

یی هاجز برگشت و گذر از آن همه نقاط بازرسی پلیس یکجا با مجلهای نداشتند دوستان شان نگران بودند ولی چاره

 .داخل خریطه

ها برود، چون کجا با وی به داخل خانهداد که رویا یخواست که رویا را به خطر بیاندازد. او اجازه نمیگاهی نمیمینا هیچ

منتظر من باش. اگر »گفت: شاید پلیس در داخل خانه باشد و یا در هنگام حضور آنان به آنجا حمله کند. او به رویا می

 «.در ظرف ده دقیقه نیامدم، فوری از اینجا برو



ف از ، توصی۴۹۹۴مورخ جولای « پیام زن»مطالب شماره بعدی ۴۹۹۴اکتوبر  ۳۱مینا در نهمین کنگره حزب سوسیالیست فرانسه در ولانس، 

ریزی شاگردان لیسه زرغونه بسیار مبتکر بودند. آنان برای برنامه»:کرد که شاگردان در برابر استبداد متقبل شده بودندخطرهایی می

ای برگزار کردند. نخستین کار شان قطع لین تلفون مکتب بود. از اینرو، مسوولان مکتب نتوانستند به تظاهرات در صحن مکتب جلسه

 .ها ریخته به سایر شاگردان پیوستندند که آنان را دستگیر یا بکشند. بعد آنان به جادهپلیس اطلاع ده

دختری به نام فهیمه از لیسه آریانا توسط یک 

سرباز روسی در کنار دریای کابل مورد هدف قرار 

که خون از آن جاری بود به گرفت. جسم او درحالی

شد که در نتیجه روی سرک کشانیده می

کاملا از تنش بیرون گردید. شاگرد  هایشلباس

پسر از مکتب انقلاب کوشید او را نجات دهد ولی 

او نیز با فیر مرمی کشته شد. کسانی که شاهد 

گویند که تا هنوز فریاد آنان برای صحنه بودند می

کمک در گوش شان نجوا دارد. به زودی سربازان 

ها برآمده، فوری های شان به سرکروسی با تانک

های آهنی تمامی مکاتب بسته شدند و زهدروا

جمعی از شاگردان در داخل تا مدت طولانی گیر 

شدن اوضاع زمینه یافتند تا به مانده با عادی

ها تحت پوشش های شان بروند. وقتی جادهخانه

های کوچک ارتش روس درآمد، شاگردان در گروه

رها شدند. روز بعد مکاتب در اکثر نقاط کابل بسته 

 «.بودند

ها برای خاموشی هایی بود که شورویاین نوشته

شدت در شناختند. آنان به آن، هیچ حدی نمی

بودند. پولیس به « پیام زن»صدد شکار ناشران 

خانه والدین مینا آمده آنجا را تلاشی و همه را مورد 

بازجویی قرار دادند. او )مینا( کجاست؟ پولیس 

کس برای یچچطور از وجود مینا باخبر شده بود؟ ه

پولیس چیزی نگفت. یکی از برادرانش که هنوز ده سال هم نداشت، به زندان برده شده و مورد لت و کوب قرار گرفت. 

 .اما وقتی چیزی نگفت، آزاد گردید

 


